
  

  
  
  
  
  
  
  

  *زرتشتروايت سنتي از تاريخ 
  ازيـاپور شهبـعليرضا ش

  **سيد سعيدرضا منتظري
  

  اشاره
شناسان  همواره يكي از موضوعاتي بوده كه نظر دانشمندان و شرق زرتشتمسئلة تاريخ 

در  زرتشـت ند كـه  ا ن بر اين گمانااز مستشرق اي هبزرگ را به خود جلب كرده است. عد
و تـاريخ  كننـد   ميكرده است. برخي ديگر اين نظر را رد قبل از ميلاد ظهور  600حدود 

ايـن مقالـه را   رضا شاپور شهبازي  رسانند. دكتر علي مي تر بسيار دور نيحيات او را به زما
 نوشته اسـت. وي در ايـن مقالـه،   شماري  اساس شواهد تاريخي و تكيه بر مسائل گاه بر

، نظـر  قبل از ميلاد 600 ارة تاريخزاده و هنينگ درب هاي هرتسفلد، تقي پس از رد نظريه
قبـل از   1000 حـدود  كنـد و تـاريخ   مي ي ارائهزرتشتشماري سنتي  اساس گاه خود را بر

شـناس بـزرگ    مـورد توجـه ايـران   ايـن نوشـته    گيرد. مي در نظر زرتشتميلاد را براي 
   زمـان و زادگـاه زرتشـت   ، ايتاليايي گراردو نيولي قرار گرفته و در كتاب ارزشمند خويش

(Zoroaster's Time and Homeland)،  است.كرده نظرات شهبازي را نقد و بررسي  
  

  سنتي، عصر سلوكيان، دورة منجمان بابلي، بندهشنشماري  ، گاهزرتشت ها: كليدواژه

                                                                         
  شناختي اين اثر چنين است: مشخصات كتاب *

Shahbazi, Shapur, A., "The Traditional date of Zoroaster, explained", in BSOAS, 1977, vol. XL, par 1,  

pp. 25-35. 
 ذاهب.عضو هيئت علمي دانشگاه اديان و م **
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  مهقدم

مانـده اسـت. ايـن      انگيز باقي بر يك مسئله بحث ،هاي بسيار رغم بحث ، بهزرتشتتاريخ 
كـه ايـن   ؛ چراانـد  اندك، متناقض و غالبـاً مـبهم   منابع موجودبدان سبب است كه شواهد 

كـه مـدت زيـادي پـس از زمـان مفـروض زنـدگي         انـد  اساس رواياتي بنا شده  منابع بر
ــر در  زرتشــت ــتة تحري ــه رش ــده ب ــد آم ــاختگي و توجي  ان ــر س ــامل عناص ــو ش ات و ه

طـور كامـل در    بهاكنون  هايي كه هم اند. يكي از روايت هاي دانشمندان قديمي تراشي دليل
. سـال بـوده اسـت    258فاصله زمان زرتشت تا اسكندر غرب پذيرفته شده اين است كه 
جسـته از جملـه ويندشـمان، تيلـه، گـايگر، اولـدنبرگ،        در گذشته، برخي از محققان بـر 

سن صحت و سقم اين روايـت را مـورد ترديـد قـرار داده و بـا       بارتلمه، ماير و كرستين
دود تـر، احتمـالاً ح ـ   بـه زمـان بسـيار دور    ظهور زرتشتاند كه  هدلايل محكم اثبات كرد

سال اعتبـار   258روايت گردد. در ربع دوم قرن حاضر،  ميقبل از ميلاد مسيح، باز 1000
رقم مشخصي كـه افـراد مطمـئن و    اين دليل بود كه به آن بيشتري به دست آورد و اين 

. اين نظر عمدتاً در دورة كوتـاهي  ودباساس حقايق تاريخي   بربيشتر اند  معتبر نقل كرده
زاده  اي نظير هرتسفلد، تقي بيشتر بدان دليل بود كه افراد برجستهآن هم رواج پيدا كرد و 

 اي از محققـان از ايـن عقيـده حمايـت     امـا اخيـراً، عـده    ،و هنينگ از آن حمايت كردند
مشـكل اصـلي    هنوزبه هر حال  1زيسته است. مي تري در زمان قديم زرتشتكنند كه  مي

) مـورد  258چگونه اين رقـم مشـخص (يعنـي    « باره وجود دارد كه به قول بارو  در اين
  ).Buorrow, 1973: 1371» (پذيرش قرار گرفت

يـافتن  هدف از مقالة حاضر يافتن راه حلي مناسب بـراي ايـن مشـكل اسـت و نيـز      
ل از مـيلاد مسـيح   سال قب 1000 زرتشتپايي در سنت ايرانيان باستان كه [اثبات كند]  رد

  كرده است. مي زندگي
  

  . تاريخ1

، است، زنـدگي جهـان را   آمده )34(فصل كه در كتاب بندهشن  طور هماني، زرتشتسنت 
در ايـن   2به دوازده هزاره تقسيم كرده است. ،البروج هاي سال و علائم منطقه مطابق با ماه
 3000اي  و دوره اسـت ساله به وضـعيت معنـوي اختصـاص يافتـه      3000اي  ميان، دوره

سـال   1000ــ كه شـاهان زيـادي در ايـن    ساله به كيومرث و گاو. با شروع هزارة هفتم 
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سپس هـزارة هشـتم    .بازسازي جهان و پيدايش انسان صورت گرفتحكومت كردند ــ 
فرا رسيد كه كاملاً تحت فرمانروايي ضحاك بود. هزارة نهم با به قدرت رسيدن فريدون 

ويشتاسپ ادامه يافـت. هـزارة دهـم هنگـامي      ين سال فرمانروايي كيام آغاز شد و تا سي
رسالت پيامبري خويش را دريافت كرد. بعـد   ،سالگي 30در سن  زرتشت،شروع شد كه 

 12بـا   3سال ديگر فرمانروايي كرد. وهمـن (ملقـب بـه اردشـير)     90 ويشتاسپ از آن كي
سـال   14دارايـان بـا     رايسـال و دا  12ي چهـرآزادان بـا   سـال، دارا  30سال، هوماي با 

سـال   )90+12+30+12+14=(258بودنـد. بنـابراين   ويشتاسب  فرمانروايي، جانشينان كي
است كه سلطنت ايـران را بـا   بر ايران اسكندر حكومت ي و زرتشتفاصله بين ورود دين 

آن آرساسـيدها (اشـكانيان) بـه     سال فرمانروايي كـرد. پـس از   14دست گرفت و  هزور ب
انـدي  و به مـدت دويسـت سـال     )9بنـد   36(فصل و طبق بندهشن بزرگ  قدرت رسيدند
سـال را ثبـت كـرده     284، 9بند  34ي، فصل دو اند؛ بندهشن هن 200( 4حكومت كردند

سـال حكومـت كردنـد و در نهايـت      460ساسـانيان،   ان اشكانيان، يعنـي جانشين .است)
اوشـيدر، و   5يانت اول،توسط اعراب سرنگون شد. هزارة يازدهم به سوششان  امپراتوري

  د.  نهزارة دوازدهم به سوشيانت دوم، اوشيدر ماه، تعلق دار
 طـور  دارد ـــ بـه   اشاره باستان حكمرانان ايران هاي سال شمارش به كه ــ 258 عدد
اسـلامي،   نويسـندگان  نخسـتين  از تـن  دو اسـت. همچنـين،   آمـده  بندهشن در تلويحي

 [هـا] مغ«نويسـد:   مـي  مسـعودي . انـد  كرده رهاشا موضوع اين نيز به بيروني، و مسعودي
 زرتشت را روايت بيروني 6».دانند مي سال 258 را اسكندر و شان پيامبر بين فاصلة زماني

) (Zohūr» ظهـور « كـه  دكن ـ مـي  بيـان  و دهد مي قرار بررسي مورد جهاني زندگي مورد در
 . معناي(Al-Biruni, 1879: 17) بود )اسكندري (تاريخ اسكندر دورة از قبل سال 258زرتشت 

 قرار امروزي محققان بحث مورد» اسكندر زرتشت و بين فاصله سال 258«عبارت  دقيق
 بـه  توانـد  مـي  »زرتشـت  زمان از« عبارت كه بپذيريم اگر. است دقت فاقد چراكه گرفته؛
سـالگي   42 در او موفقيـت  الاهـي، يـا   وحي دريافت يا زرتشت)،( پيامبر تولد از معناي

 عقيـدة  كـردن  عـوض  در )7ـ   5، بنـدهاي  23هـاي زادسـپرم، فصـل     ؛ گزيـده 5ـ1بند  ،7(دينكرد 
 توانـد  مي »اسكندر تا« ترتيب همين به پس ،باشد زرتشت مرگ حتي يا و ،ويشتاسپ كي
 اسـكندر  دورة يا و ايران بر او پيروزي يا مقدونيه، در اسكندر نشستن تخت به يامعن به
  .باشد است، سلوكيه دورة همان كه
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  »...زرتشتاز «. 2

 اسـت بـا تولـد وي آغـاز     زرتشـت كه هزارة دهم متعلق به آنجا هرتسفلد معتقد است از
و  Paydāgīhترجمة پهلـوي  براي ظاهراً بيروني  ،Zohurرا (» ظهور«او كلمة عربي  7شود؛ مي

  گويد: مي است وبرگردانده » تولد«است) به  بردهبه كار  Epiphaneiaيوناني 
هايي كه منجمان وعـده   يان، ظهور يك پيامبر در جهان، با نشانهطبق عقايد پيشين

 ك خبـر دي كواپيوندد. منجمان به هرودت دربارة تولد عيس مي اند، به وقوع داده
كـه خبـر از    اي ه. نشـان اسـت  سه مغتوسط  ستايش كودكدهند. ظهور، روز  مي

ماننـد   ،ستدهد بر همه آشكار ا مي تولد يعني ظهور پيامبر اسلام بر روي زمين
زرتشــت ظهــور گونــه توضــيح ديگــري از  ق كســري. هــرتــرك برداشــتن طــا

(Paydāgīh)8.بر روي زمين، يعني تولدش، ساختگي است ، جز ظهور او  
  

امـا بندهشـن    ،)Hertsfeld, 1947:26( اند اين تفسير ارائه شده برضدهاي گوناگوني  بحث
كـه اچ. لـوي و   طور همـان  9.كنـد  مـي  ييد دلايل هرتسفلد عرضهأبزرگ شواهدي را در ت

سـاز   زمـان بـا سـال تـاريخ     را هم زرتشتاند، ساسانيان شروع هزاره  نشان داده 10ديگران
)Epochal651(در  ناست كه سقوط امپراتوري آنا ادانند. اين بدان معن مي ) عصر سلوكيان 

 ـ  )651+311=(962سال  در زرتشتاي بود كه هزارة  ميلادي) بعد از واقعه ه آغاز شـد. ب
  ويشتاسـپ   از جلـوس كـي   ،هـاي سـلطنت   كـل سـال   ،در بندهشن بـزرگ  ،اين صورت

 11).460+200+14+14+12+30+112+120سـال اسـت (=   962تقريباً  ،تا پيروزي اعراب
  زمــان در نظــر  طــور هــم بــهرا  زرتشــتويشتاســپ و تولــد  از آنجــا كــه جلــوس كــي

  ي، شـروع هـزارة   تزرتش ـحـداقل در يـك نسـخه از روايـت      ،تـوان گفـت   مياند،  گرفته
  . ايـن بـدان   ]يزرتشـت بـه ديـن   [دعوت او  ]آغاز[و نه است  ي تولد ويازرتشتي به معن

  در نظـر  » سـال قبـل از اسـكندر    258« را در زرتشـت تولـد   ،است كه ايـن نسـخه   معنا
  گرفته است.

  
  »تا اسكندر« .3

عصـر  «نـام  بـا   »عصر سـلوكيان «دانيم، نخستين نويسندگان مسلمان، از  مي كه طور همان
شان اسكندر مقدوني فاتح بوده است.  اند، كه منظور كرده ياد(تاريخ اسكندري) » اسكندر
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كافي به آن توجه نشده، اين است كه اگر نه همـه، امـا بعضـي از      اما چيزي كه به اندازه
سـلوكيان  از يك دهه قبـل از شـروع عصـر     بيش اند كه اسكندر به خوبي آگاه بوده نآنا

 )51، بنـد  3، فصـل  7؛ دينكـرد  7بند   ،34(بندهشن هندي و فصل ن نكته را بيروني . اياستمرده 
  خوبي روشن كرده است: به

  و تــاريخ اهــل كتــاب تــاريخ يونانيــان اســت. از اول ســال كــه ســلوكوس بــه  
 چند كه اين تـاريخ بـه اسـكندر معـروف شـده اسـت      ؛ هرنشست ملك انطاكيه

(Homā'ī, 1353/1974: 237).  
  

تـا عصـر   « ،»تا اسكندر«عبارت  ازگذارد كه  مي شك و ترديد كمي باقياين توضيح 
شـود   مي ييدأگيري با اين نكته ت ). اين نتيجهGardīzī, 1347: 207درك شده است (» سلوكيان
سال قبل از مـرگ   240را به  زرتشت 12معشر، بين معروف قرن نهم باختريان، ابو كه طالع

كنـد و ايـن    مـي  وبسمن 13،قبل از ميلاد )330+240=(570يعني  ،دارا و جلوس اسكندر
اي از دانشـمندان   ) است. عدهق.م570ـ    312سال قبل از عصر سلوكيان ( 258ي ابه معن

كـه در بندهشـن و    طور همانشماري سنتي،  گاهكه اند  رد كردهبدين دليل اين گزارش را 
تا مرگ داريوش سوم و  زرتشت، از (See Jackson, 1998: 157 FF)است  ديگر منابع گفته شده

 ,Taqizadeh) شـمارد. امـا ديگـران    ميسال را بر 258 ،جلوس اسكندر در ايران، به وضوح

1947: 1-2, 33 FF) اند كه از تاريخ  زرتشتي براي خود عصري داشته روحانياناند كه  پذيرفته
 ـ   بعد سال 258شان شروع شده و تا  در زندگي پيامبر يمعين وري ، يعنـي تـا انهـدام امپرات

ادامه يافته است. بنابراين، اعتقـاد   ،كشيدن پرسپوليس توسط اسكندر هخامنشي و به آتش
پـيش از   330(سال قبـل از قتـل دارا    258را در  زرتشت، روحانيانبر اين است كه اين 

شود، و آن اينكه اگـر   مي البته در اين تفسير يك نكته ناديده گرفته 14اند. قرار داده )ميلاد
قدر درك تاريخي داشتند كه زمان خاصي را در يك عصر حسـاب   تشتي آنزر روحانيان

سـال   7بود، بعـد از مـرگ دارا    شانكه مورد نفرت ،اسكندرفراموش كردند كنند، چگونه 
اي كـه   زمـان دقيـق دوره   نقابل باور اسـت كـه آنـا     البته اين غير .سال 14زنده ماند، نه 

اي را به ياد نداشـته   در عين حال، طول دوره كرد، بدانند و را از اسكندر جدا مي زرتشت
و نـه   15انـد  كـه نـه او را فرامـوش كـرده     انـد  بـوده  باشند كه مجبور بـه تحمـل غاصـبي   

شماري سـنتي دربـارة طـول حكومـت      اند. از آنجا كه نسخة بندهشن از نظر گاه بخشيده
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تـاريخ آن  مرجـع قـرار دادن آن بـراي     ،طور كامل اشتباه كرده اسـت  اسكندر در ايران به
براي حل مشـكلات زمـاني ديگـر،     سر نخ دانستنِ آنو  ،عنوان تاريخ درست فرمانروا به
از سـوي ديگـر، صـحت روايـت بيرونـي (در تـاريخش) و        .قابل توجيه است كاملاً غير

 دهنـد  مـي  گزارش» عصر اسكندر«و  زرتشتبين  ه راسال 258اي  كه دوره را ــ معشر ابو
  ييــد كــرد. نخســت، ايــن واقعيــت كــه در      أل تتــوان بــه چنــدين دليـ ـ   ــــ مــي 

  يـك دورة زمـاني   ـــ   بـا توجـه بـه يـك عصـر تـاريخي شـناخته شـده        روايت ــ اين 
  عنـوان  اي از صـحت آن اسـت. در گذشـته،     گـردد، كـه خـود نشـانه     مي مشخص تعيين

  بـراي   .بسـيار رايـج بـوده اسـت    كنـوني  در دورة  ،هماننـد مسـيحيت   ،»عصر سلوكيان«
عصـر  يـك  بايسـت آن واقعـه را بـا     مـي  خ يك واقعه در جوامع مختلـف درك بهتر تاري

بـه ايـن    16طور گسترده با معيار پذيرفته شده براي محاسبه، ارتباط داد. شمول و به انهج
كه يادآور به  ،ها در دورة سلطنت خودشان نتوانستند از عصر سلوكيان دليل بود كه پارت

همچنين، مـاني، كـه شـاپورگان را     17نند.قدرت رسيدن دشمنان سابقشان بود، اجتناب ك
هـا را بـه    بلكـه تـاريخ   ،تنها به استفاده از نظام ساساني راضي نشد ،ها نوشت براي پارس

. (Al-Bīrūnī, 1879: 121, 190) (يعنـي عصـر سـلوكيان) نيـز ارجـاع داد     » عصر منجمان بابلي«
شـان را از   كه پيـامبر ت اسي كاملاً طبيعي و قابل قبول بوده زرتشتبنابراين براي محققان 

بـه آن   ننظر تاريخي در ارتباط با عصر سلوكيان، عصر زمان، يا هر اسـم ديگـر كـه آنـا    
  ند، قرار دهند.ا هكرد مي اطلاق

 دوم، از آنجـا كــه نخســتين نويسـندگان مســلمان از منــابع ساسـاني بســيار اســتفاده   
وكيان با اسكندر، از يـك  عصر سلند، اين احتمال وجود دارد كه در ارتباط دادن ا هكرد مي
از قـرار معلـوم،    ،شود كه مي ييدأاين احتمال با اين حقيقت ت 18ت پيروي كرده باشند.سن

دربار خسـرو انوشـيروان را در قـرن    او آگاثياس با خلقيات ايرانيان آشنايي داشته است؛ 
طــول ســلطنت و شــرح  ،و در آنجــا اســامي شــاهان ايــرانبــود مــيلادي ديــده ششــم 

نامة رسمي ساسـاني   كه آن هم از چند سالــ را از يك ترجمة يوناني  ني آناها دستاورد
گويد كـه   كتابش مي 24بند  4در فصل  آگاثياس 19.بوددست آورده  هبــ  گرفته شده بود

سـال   538 يعني ايران را در چهارمين سال سلطنت اسكندر سوروس، اردشير، امپراتوريِ
رفت. از آنجـا كـه جلـوس اردشـير بـر تخـت       بعد از حكومت اسكندر كبير، به دست گ

تـوان   مـي  رخ داد، پـس  20) سال بعد از شروع عصر سـلوكيان 311+227( 538تيسفون، 
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دانسـته  اساس منابع ساساني، ايـن عصـر را عصـر اسـكندر مقـدوني       گفت آگاثياس، بر
ترين نويسندة معـروف كـه    بدانيم قديميكه ، اين حقيقت جالب است بارهاست. در اين 

بـود، كـه    21لوكيه را با فاتح مقدوني ارتباط داد، اسقف ايراني افـراتس (فرهـاد)  عصر س
. او از پيروان شاپور دوم بود كـه  گردند بازمي ميلادي 343ـ337 هاي سالهايش به  نوشته

). ارتبـاط عصـر   Burkitt, 1904: 81- 95مشـهور بـود (   (Hakkima pharsaya)» فرزانـه پـارس  «بـه  
كـه سـلوكيان خـود را از    ؛ چراد دانشجويان تاريخ را متعجب كندسلوكيان با اسكندر نباي

قبل از ميلاد، ايـن  سوم كردند. در اواسط قرن  مي نوادگان اسكندر، فاتح معروف، معرفي
 گذار امپراتوري سلوكيان و بنابراين پايه ننامة ساختگي، اسكندر را نياي مستقيم آنا هشجر

ت، ارتباط عصر سلوكيان با اسـكندر كـاملاً   كه اين موضوع گسترش ياف و زماني 22خواند
  د.نشو مي گذار شروع هاي پادشاهي معمولاً با سلطنت يك پايه عصرزيرا  ؛طبيعي شد

با عصر سلوكيان يكي است. بنابراين  زرتشتسوم، طبق نظر ساسانيان، شروع هزارة 
جمـين سـال   پن دارد بيست و  مي اذعان ،نوبخت طور كه منجم ايراني قرن هشتم، ابن همان

و هفتمـين   تزمان بود با هشتصد و شص ـ ميلادي) هم 555انوشيروان ( پادشاهي خسرو
 گـزارش  23البته بيرونـي (در قـانون مسـعودي خـودش)     ؛)Taqizadeh, 1947:35سال هزاره (

پنجمـين سـال پادشـاهي خسـرو، مجمعـي از منجمـان ايرانـي          و  بيسـت در دهد كه  مي
 4851آن سـال بـا سـال     .هرياري) را اصلاح كردنـد (زيج ش» معيارهاي نجومي سلطنتي«

تـلاش بـراي توضـيح ارقـام بيرونـي       .انطبـاق دارد هـزاره زرتشـت    851و سال جهاني 
پنجمـين    و  و اشارات ضمني او را بايد بـازبيني كـرد. بيسـت    24 كننده نبوده است متقاعد

ز سـقوط  ا سال پس )555-224(= 331 ،ميلادي) 555سال پادشاهي خسرو انوشيروان (
سـال را بـراي    266ميلادي) بوده است. برخي از مورخان ساساني فقـط   224اشكانيان (

سال بـراي سـلطنت او    14كه  ،از اسكندر پسرا دقيقاً  نگيرند، و آنا مي اشكانيان در نظر
) سـال را  14+266+331(= 611ايـن ارقـام مجموعـاً     25دهنـد.  مي اند، قرار در نظر گرفته

پس از آغـاز  ) سال 851-611(= 240، رقم 851عد از تفريق از رقم دهند كه ب مي تشكيل
بـين   ايـن حقيقـت كـه طـالع     دهنـد.  هزارة زرتشت را براي جلوس اسكندر به دست مي

سـال پـيش از مـرگ دارا و فـتح ايـران       240را بـه   زرتشتر، شمع ، ابوقرن نهم باختري
، صـحت  اسـت  فاده كـرده در اين كار از زيج شهرياران استداده و  توسط اسكندر نسبت

  26كند. مي ييدأتفسير ارقام بيروني را ت
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سـال  بيسـت و پنجمـين   د كـه در مـورد   نده مي نوبخت و بيروني نشان ابن اظهارات
اخـتلاف نظـر   » تـا اسـكندر  «ي دقيـق عبـارت   اپادشاهي خسرو و همچنين در مورد معن

اند  ن تفسير كردهوجود داشته است: برخي اين را به جلوس فاتح مقدوني بر سلطنت ايرا
انـد؛ امـا ديگـران     سال قبل از جلـوس اسـكندر قـرار داده    258را در  زرتشتو بنابراين 

 ـ   استدلال آورده سـال بعـد از سـقوط     18تـا عصـري كـه    «ي ااند كه اين عبـارت بـه معن
سـال قبـل از جلـوس     240را در  زرتشـت بنـابراين،   ،است» امپراتوري ايران شروع شد

  دهند. مي اسكندر قرار
كـه   كننـد، در حـالي   مـي  ييـد أگـروه اول را ت نظـر  مؤلفان بندهشـن بـزرگ صـحت    

 انـد. در ابتـدا بـه نظـر     گردآورندگان بندهشن هندي ظاهراً از هر دو تفسير استفاده كرده
سال قبـل از جلـوس اسـكندر يـا      240 دررا  مؤلفان بندهشن بزرگ زرتشترسد كه  مي

كـه  را در همـين حـال، روايتـي    امـا  اند؛  ) سال قبل از مرگش قرار داده14+240(= 254
دانست و اردشير را در پانصد و سـي و   مي را با عصر سلوكيه يكي زرتشتشروع هزاره 

 284را مجبـور كـرد كـه     نو اين، آنـا  ؛داد، قبول داشتند مي هشتمين سال آن هزاره قرار
كـه  رسـد   مـي  ) سال را به اشكانيان اختصـاص دهنـد. در نتيجـه، بـه نظـر     254-538(=

دهنـدة جلـوس فـاتح مقـدوني بـر       عنـوان نشـان   را به» عصر اسكندر«گردآورنده ديگر، 
نسخة قبلـي صـورت    284سلطنت ايران پذيرفته است كه البته، اين كار بدون تغيير عدد 

د كـه  نايـن نظـر باش ـ   بيـانگر رسد، مطالب مـذكور   مي رفته به نظر گرفته است. روي هم
عصر سلوكيه با اسكندر ارتباط پيدا كرده و نام خـود  از اواسط دورة ساسانيان، كم  دست

را از نام وي گرفته است. بنابراين، در مسائل مربوط به تاريخ وقايع، ارجاع بـه اسـكندر   
است كه نظر هرتسفلد مبنـي بـر    ادهندة ارجاع به عصر سلوكيه است. اين بدان معن نشان

 569يعنـي در   27سـلوكيه،  سال قبل از عصـر  258در  زرتشت ي،زرتشتاينكه در روايت 
 . شـواهد بندهشـن بـزرگ نشـان    اسـت  درسـت قـرار دارد،  قبل از ميلاد  )311+258=(

سـال تولـد   بـراي  سال قبل از مـيلاد را   569يك نسخه از روايت، كم  دستدهند كه  مي
  .است پيامبر در نظر گرفته

  
  اعتبار تاريخ سنتي. 4

تـوان   مـي تاريخي مشخص و ثابت شـد،  شماري  پيامبر از نظر گاهتولد كه تاريخ  هنگامي
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    ذيل ارائه كرد:به شرح جدول اند  رخ دادهاش  كه در زندگيرا سنتي وقايع ديگر 

  رخداد
تاريخ 
  زرتشت

  تاريخ مسيحيت  تاريخ سلوكيان

تولد زرتشت، به پادشاهي 
  قبل از ميلاد مسيح 569  سال قبل از عصر سلوكيه 258  1  ويشتاسپ رسيدن كي

  قبل از ميلاد مسيح 539  قبل از عصر سلوكيه 228  30  ظهور دين
  قبل از ميلاد مسيح 527  قبل از عصر سلوكيه 216  42  ويشتاسپ تغيير دين كي

  قبل از ميلاد مسيح 492  قبل از عصر سلوكيه 181  77  مرگ زرتشت

امـا دو   ؛نگـاري سـنتي حمايـت كـرديم     تا اينجا، ما از تفاسير هرتسفلد دربارة تاريخ
 نخسـت  28بپـذيريم.  زرتشـت دربارة تاريخ صـحيح  را نظر او  كه دنده نمي مسئله اجازه

اينكه، در نيمة دوم قرن ششم قبل از ميلاد، باختر و ديگـر منـاطق شـرق ايـران توسـط      
 29قبل از مـيلاد  544شدند. كوروش كبير در حدود سال  مي هاي هخامنشي اداره ساتراپ

ها از دست  انش را در جنگ با ماساگتقبل از ميلاد ج 530باختر را فتح كرد و در سال 
كـرد؛ او در   مـي  ، يك ايراني به نام دادرشيش بر باختر فرمـانروايي 522داد. پيش از سال 

دست داريـوش شـد و مارگيـان شورشـي،      گيري مجدد امپراتوري هم پسجنگ براي باز
ال در س ـ 30شكست داد. ــاست  در جنگي كه در كتيبة بيستون ثبت شدهــ فراد را يعني 
بـود   31قبل از ميلاد، اين استان ظاهراً تحت حاكميت آريامنس، پسر داريوش كبيـر،  486

ي هـيچ  زرتشـت در گاهان و ديگر آثار  32كردند. مي ايراني از او پيروي گان  و ديگر شاهزاد
هاي تاريخي وجود ندارد و همچنين در منابعي كـه بـه تـاريخ     اي از اين شخصيت نشانه

ويشتاسپ، ارجاسـپ يـا    ، كيزرتشتپردازند بحثي در مورد  مي ندوران اوليه هخامنشيا
توان بيان كـرد   ميپايه اين مدارك  هاي اوستايي وجود ندارد. بنابراين، بر ديگر شخصيت

  است. زودبسيار  زرتشتكه نيمة دوم قرن ششم قبل از ميلاد براي 
ايراني در نيمـة  نگاري سنتي ايران، وجود يك عنصر  رسد تاريخ مي دوم اينكه، به نظر

تـوان   كـه در غيـر ايـن صـورت نمـي     دهد (چرا مي دوم قرن ششم پيش از ميلاد را نشان
  طور قابل قبولي، بقاي يك تاريخ منحصر به فرد و دور را توضيح داد). به

نگاري بر مبنـاي تـاريخي    عموماً نظر بر آن است كه عصر سلوكيه اولين نمونة تاريخ
هـاي پادشـاهي    زمان را با رضـايت و بـا توجـه بـه سـال     پيش از اين،  ثابت است. مردم
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يـك عصـر،   يـا  اسـاس يـك سـال ثابـت،       سنجيدند. تخمين زمان بـر  مي فرمانروايانشان
توانستند آن را ناديده بگيرند. اگـر   هاي همسايه نمي آوري بسيار مهمي بود كه سرزمين نو

لي آن را ناديـده  نگـاران بـاب   وجود داشـت، تـاريخ   يپيش از دورة سلوكوس دورة ديگر
بابليـان و ديگـران از آن    ،طوري كه با بـه وجـود آمـدن دورة سـلوكيه     گرفتند، همان نمي

. از آنجـا كـه   رواج دادنـد شـان   تـاريخ ملـي   عنـوان  بهو يا به تقليد، آن را  نداقتباس كرد
كننـدة   ابـداع آنـان را  تـوان   اعتنا بودند، نمـي  ي به ثبت مسائل روزمره بيزرتشت روحانيان

  هـاي مـنظم   نگـاري  تـاريخ ، بلكـه  قبل از مـيلاد دانسـت  ششم هاي تاريخي در قرن  رهدو
دهد كه تنها بعد از اسـتقرار ايـن    مي نشان )عصر اسكندر(يان بعد از عصر سلوكيه زرتشت

  ل تاريخي خودشان اهميت دادند.ئبه مسا ننگاري بود كه آنا نظام معروف و رايج تاريخ
را صـحيح   258چـه بايـد عـدد     كه اگرمعتقدند عمولاً نگاري سنتي م طرفداران تاريخ

، با وقايع تـاريخي  هستندي با اين عدد برابر زرتشتهاي  دانست، اما مواردي كه در كتاب
هـاي   آن را با اضافه كـردن بـه سـال    روحانيانتوان گفت كه  بنابراين، نمي 33.ندناسازگار

اند. از سوي ديگر، قـدمت   ويشتاسپ تا سلوكوس، به دست آورده از كي ،سلطنت شاهان
  راحتي زير سؤال برد. توان به نسبي اين تاريخ را در مورد پيامبر نمي

  . لـوي و  وسـيله اچ  شده و مورد احتـرام بـراي ساسـانيان، هـم بـه      اين مسئلة شناخته
هـا   اين امر كه حـداقل بـه انـدازة دورة پـارت     34زاده تأييد شده است؛ حسن تقيهم سيد

 از روي ايـن حقيقـت اسـتنباط    35كنـد،  مي كه هرتسفلد نيز اشاره طور همانقدمت دارد، 
در ايـران در   ؛ تاريخي كهاند شود كه اين تاريخ را از ابتداي عصر سلوكيه تخمين زده مي

زمان سلوكيان و در نيمة اول حكومت پارتيان مورد استفاده بوده است، ولي عموماً بعـد  
 ـ   از آن كمتر استفاده     كننـده چـه توضـيحي     گماريخ سـردر شده است. پـس بـراي ايـن ت

  دوسـتدار حقيقـت نقـل     يانِزرتشـت چـه توسـط خـود    ؟ تـاريخي كـه اگر  توان يافـت  مي
گيرد كـه غيـر قابـل     مي ي را براي پيامبرشان در نظرترجديدبسيار  ، ولي زمانِاست شده

  قبول است؟
  

  . منشأ تاريخ سنتي5

ي يـك  زرتشـت : محققان فقط يك توضيح احتمالي وجود دارد 258در مورد صحت عدد 
رسـد از   مـي  اند. به نظـر  زمان تاريخي واقعي را انتخاب كرده و آن را دوباره تفسير كرده
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ظهـور او را  را در تاريخ ايران ثابـت كننـد،    زرتشتدوست داشتند جايگاه  نآنجا كه آنا
در زمـان  (بـراي مثـال   نـد  ا هيك واقعة تاريخي مشخص و معروف اعلام كردزمان با  هم

  دانستند). ميرا با شروع عصر سلوكيه يكي  زرتشتنيان، شروع هزارة ساسا
توانستند ادوار تاريخي را به دست آورند: منابع يوناني و منابع  از دو راه مي يانزرتشت

شـا را   داريوش اول و خشايار 36اين حقيقت عجيب كه اين روايت، كوروش كبير، .بابلي
ر، داريوش دوم و داريوش سوم را (بـا عنـاوين   اردشي ،در عوضو گيرد  مي كاملاً ناديده

ي، زرتشـت  روحانيـان دهد كـه   مي پذيرد، نشان مي 37وهمن اردشير، دارا و داراي دارايان)
برجسته بودند، مورد استفاده قـرار   هاشاهان هخامنشي در آننخستين كه  ،منابع يوناني را

اند.  بوده ناطلاعات مورد نياز آنا ها منبع توان نتيجه گرفت كه بابلي مي بنابراين،؛ اند نداده
ي، سه پادشاه برجسته هخامنشي، كوروش، داريـوش و  زرتشتشماري سنتي  رو گاه از اين

    شا را حذف كرده است. خشايار
دن اين سه پادشاه ) براي ارج نهاOlmsted, 1948: 49هاي كمي ( نگاران بابلي انگيزه وقايع

شان را خاتمه داده بود، داريـوش انقلابـي را در     كه كوروش استقلال كشوراند؛ چرا داشته
شا شورشي را در آنجا فرو نشانده و عاملان  خشايار و )ibid: 111آنجا سركوب كرده بود (

چند پيوند خوني، اردشـير و   نيز سوي ديگر در .)ibid: 236آن را به شدت تنبيه كرده بود (
همـان پادشـاهاني هسـتند كـه      ناينا در واقع .متحد كرده بود 38ها جانشينانش را با بابلي

سـال   14نهـد. بـه عـلاوه، ايـن روايـت       مي را ارج ني به خاطر دارد و آنازرتشتروايت 
كه وي پادشـاهي ايـران را در سـال     فرمانروايي را براي اسكندر ثبت كرده است در حالي

 منفـور گذشت. از آنجا كه اسـكندر  در 323لاد به دست گرفت و در سال قبل از مي 330
سـال بـه پادشـاهي او    آنـان هفـت   كرد كـه  تصور توان  نمي ، اصلاًاست ها بوده يزرتشت

سال پادشاهي او از يك منبع غير ايراني اسـت. ايـن حقيقـت     14بنابراين،  افزوده باشند؛
را  زرتشـت كه شروع هزارة ــ نگاران نخستين ساساني  از وقايعاي  عدهبراي  14كه عدد 

پسـو   كنـد كـه ايـن منبـع     مـي  شناخته شده بود، ثابت ــ اند با عصر سلوكيه يكي دانسته
ميلادي به پهلوي برگردانده هفتم كه در ابتداي قرن ــ  Alexander romance«39«ليستنس  ـدو
هاي پادشاهي  از آنجا كه در بعضي از اسناد بابلي، سال است. نبوده ــ (Nöldeke, 1890) شد

قبل از ميلاد تـا آخـرين سـال     336يه در سال از هنگام جلوسش بر مقدونــ  رااسكندر 
ماند كه  كنند، جاي شكي باقي نمي مي سال محسوب 14 قبل از ميلاد ــ 323 ،حكومتش
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بنـابراين، احتمـال دارد تـاريخي كـه      40ي رسيده است.زرتشتاز بابل به محققان  14عدد 
بـراي توضـيح آن    باشد.دهند نيز يك منشأ بابلي داشته  مي شان نسبت يان به پيامبرزرتشت
سال پيش از عصر سلوكيه)  258قبل از ميلاد ( 569اي بگرديم كه در  دنبال واقعهبه بايد 

زمان بـا دريافـت وحـي     سال پيش از آن دوره، يعني هم 228(قبل از ميلاد  539و يا در 
 قدر مهم ها آن . اين رخداد بايد براي بابليباشدتوسط پيامبر در سي سالگي) اتفاق افتاده 

فقـط   باشـند؛ و   بوده باشد كه از آن براي مشخص كردن يك دورة تاريخي استفاده كرده
در واقـع   .اندازه مهم بوده اسـت اين اي چون تأسيس دوره و امپراتوري سلوكيه به  واقعه

خواني داشته باشد در سـال   طور كامل با شرايط مورد نياز ما هم سازي كه به حادثة تاريخ
قبـل از   539يه رخ داده است. فتح بابل توسط كوروش در سال پيش از عصر سلوك 228
و  ،تـرين رخـداد در تـاريخ جديـد بـابلي      ماندنيياد ترين و به بود كه مهم اي ، حادثهميلاد

و تأسيس امپراتوري ايرانـي ـ    41اولين شاه بزرگ ايران،» سال به قدرت رسيدن«شاخص 
  د.شبابلي هخامنشيان 

قبل از ميلاد رخ داد و آن هنگـامي بـود كـه     311سال  البته يك حادثة مهم ديگر در
ثبـاتي   آرامـي و بـي   سلوكوس اول با پيروزي وارد شهر قديم بابل شد و به يـك دورة نـا  

 يكـم گذاري كرد. تاريخ اين جلوس ( را پايه ينسبتاً خوب و استوار پايان داد و پادشاهيِ
ه است به نقطـة ثـابتي بـراي    قبل از ميلاد) كه مبناي شروع عصر سلوكي 311نيسان سال 

  محاسبة تاريخ ديگر رخدادها تبديل شد.
) سـال فاصـله   539-311(= 228بين دو واقعه مهم تاريخي در خاور نزديـك دقيقـاً   

هـا   بابلي). بابلي نيمه هرچندبود: سقوط امپراتوري بابل و تأسيس يك امپراتوري جديد (
سـاله و   228در ثبـت ايـن دورة   شـان مشـكلي    نگـاري  با سيستم دقيق و سنجيدة تـاريخ 

عصر سلوكيه را بنا نهادند، تمام ملل همسـايه كـه    ها بابلي كه اهميت آن نداشتند. هنگامي
 . اين ملل همـواره كردند مييك عصر ملي را ايجاد آنان از  به تقليد رسيدند مي به قدرت

ن را نشـانة  دادنـد و آ  مـي  شان نسبت سلسلة پادشاهي» گذار پايه«را به عصر ملي سيس أت
ي، بعـد از  زرتشت روحانياندانستند. بنابراين، تمايل  وي ميآساي)  ظهور (پيدايش معجزه

 كاملاً قابـل درك و معقـول اسـت.   » يزرتشتعصر «قبل از ميلاد، براي تأسيس يك  311
بـراي بـه    عات تاريخي نداشتند، ظاهراًالبته از آنجا كه در مورد تاريخ خودشان هيچ اطلا

رسـد بابليـان    مي مطالبي دربارة گذشته ايران به بابليان روي آوردند. به نظردست آوردن 
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كـوروش  بـه دسـت   شان فتح بابل  ترين پيروزي ايرانيان (منظور اند كه بزرگ گفته نبه آنا
كـه همـان    مـاني » عصر منجمـان بـابلي  (« به دست آمد» عصر ما«سال قبل از  238بود) 

ترين پادشاه ايراني، اردشير بـود (البتـه    كار درست ترين و جسته ؛ و بر)عصر سلوكيه است
هــاي متعــددي از بابليــان داشــت) كــه  شــان اردشــير اول بــود كــه زنــان و بچــه منظــور

قبـل از   464) سـال پـيش از عصـر سـلوكيه (در سـال      464-312(= 152اش  گذاري تاج
بعـد   ثل اينكهاند، م بابليان نكات ديگري نيز گفته رسد مي ميلاد) روي داده است. به نظر

بابلي بود) و داريوش (داريوش دوم كه  از اردشير يك ملكة قدرتمند (پريساتيس كه نيمه
و اينكه اسكندر آخرين داريوش را شكست داد  ،بابلي بود) به قدرت رسيدند او نيز نيمه

ن، : آنـا اند بهره برده اين تاريخاز يان قطعاً زرتشت .اش مرد و در چهاردهمين سال پادشاهي
يعنـي الهـام    ،»پيدايش دينشـان « عنوان بهرا » ها ترين پيروزي ايراني بزرگ« طور طبيعي، هب

شـان   اين تاريخ دقيـق را بـراي تولـد پيـامبر     و از اين رو، اند ، تفسير كردهزرتشتآن به 
(=عصـر  » عصر منجمـان بـابلي  «سال پيش از  )30+228=(258، يعني اند نمودهمشخص 
كـه بـه   انـد؛ چرا  نـام بـرده   42»محاسـبة سـابق  «عنـوان  عصر با  اشكانيان از اين سلوكيه).

 دربار سلوكوس، تعلق داشت و از آنجـا كـه خـود سـلوكيان ادعـا     يعني پادشاهي سابق، 
ي اسـكندر فـاتح   يرا بـه فرمـانروا  » محاسبة سـابق «، هستند كردند از نوادگان اسكندر مي

عصـر  «سـال پـيش از    258 را به زرتشتها،  اند؛ چنين ارتباطي باعث شد مغ نسبت داده
  وب كنند.سمن» اسكندر

داننـد و از ايـن    مي ويشتاسپ جانشين كي راآرتاكركس (اردشير)  روحانيانْعلاوه،  به
اطـلاع  روحانيـان  سـالي كـه بـه     152سـازند. از   مـي  ، هخامنشيان را با كيانيان مرتبطراه

 311روع عصر سـلوكيه ( قبل از ميلاد) را از ش 464گذاري اردشير (در سال  اند، تاج داده
متعلق بـه داريـوش دوم و داريـوش    از اين دوره را سال  26كنند.  مي قبل از ميلاد) جدا

سـال ديگـر را    14و  قبل از مـيلاد)  330ـ336قبل از ميلاد و  404ـ424 تيبسوم (به تر
. در دهنـد  مانده را به اردشـير نسـبت مـي    سال باقي 112 نآنا ؛دانند ميبه اسكندر متعلق 

است ــ كه در يك فاصلة يكي  زرتشتبا آمدن دين  زرتشتشروع هزارة   ري ديگر،نظ
، بـا  سـي سـاله   ايـن فاصـله  ويشتاسپ پديد آمد ـــ نـه بـا تولـد او.      ساله بعد از كي 30

  يكـي از   ــ ـ 43اي كـه احتمـالاًًًً خـاطرة پريسـاتيس     شـود، ملكـه   مـي  پادشاهي هوماي پـر 
 كننـد  ويشتاسپ يكي مي كي نام يك دختر را با ــ دختران اردشير اول (=وهمن اردشير)
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نمايد كه ايـن امـر    مي گونه ي اينزرتشت» سنتي«. بنابراين، پيدايش تاريخ )31، بنـد  4(يشت 
هـا   توان آن را از دورة پـارت  هاي نظري است كه نمي زهوتاريخي و محصول آمكاملاً غير

اسـاس    ي بـر ماز آثـار قـدي   تر دانست. بايد تأكيد كرد كه نه تصديق آن در بعضي قديمي
ي صحت ايـن  زرتشتچند روحاني محقق از سوي آن موقت منابع ساساني و نه پذيرش 

قـرار دادن   ،شـده  شده و پذيرفتهزرتشتيِ تأييدروايت مشابه اين كند.  روايت را تأييد نمي
كه بـراي مـدتي روايـت    است  )12، بند 24فصل   (بندهشن بزرگ،» آذربايجان«در » ايرانويج«

  آيد. مي كه اكنون يك داستان تاريخي به شمار در حالي شد،حمايت تلقي، و صحيح 
  

  زرتشت. تاريخ 6

تـر ايرانـي در    به يك روايت متفـاوت و قـديمي  براي توجه گيري منفي راه را  اين نتيجه
، هنگامي كه خوارزميان (Al-Biruni, 1879: 40-41) . طبق نظر بيرونيكند زرتشت باز ميتاريخ 
كـاوس، بـه    تأسيس كنند، از واقعة آمدن سـياوش، پسـر كـي   » ملي«گرفتند عصر  تصميم

ند كه ايـن  بود معتقد ناش بر آسياي مركزي استفاده كردند. آنا خوارزم و شروع پادشاهي
قبـل از   1200در سـال  )، يعني شروع عصر سلوكيه(» اسكندر«سال پيش از  888رويداد 

 44چهار نسـل  زرتشتاي ميان سياوش و  اسطوره از آنجا كه تاريخ .ميلاد، رخ داده است
 1080دهد كـه پيـامبر در حـدود سـال      مي شود، روايت خوارزميان نشان مي فاصله قائل

ايـن روايـت از خـوارزم، خاسـتگاه      ه اسـت. ) قبـل از مـيلاد ظهـور كـرد    120-1200(=
كه نسبت بـه سـنن، زبـان و تقويمشـان بسـيار      ــ است و توسط خوارزميان  45زرتشت

آنچـه ساسـانيان بـه دسـت     ، از اين رو، نسبت به حفظ شده است 46ــ كار بودند ظهمحاف
ايـن  ويژه كه  به ؛، قابليت بيشتري براي مورد توجه قرار گرفتن دارداند منتشر كردهو داده 

تمـام جهـان    وكه وي، خود يك خـوارزمي بـود   است، ده كربيروني گزارش را روايت 
  كنند.   مي دانش او را تأييد

سـال   600را  زرتشت 47توجه است كه خانتوس ليديايي، معاصر اردشير اول،جالب 
) پـيش از مـيلاد   600+480(= 1080يعني در سـال   48شا به يونان، پيش از حملة خشايار

تأييـدي   و خـواني دارد  گفته با تاريخ مورد اشاره دولت خوارزميان هم  دهد. اين مي قرار
كه مورد قبـول   ــبعضي از اسناد و مدارك سال موجود در  6000بر اين مطلب است كه 

اي از  افـزوده  50،ها پيش اشاره كرده طور كه رپ مدت همانــ است  49بعضي از محققان
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خواست شواهد خانتوس را با اسناد ائـودوكس و   مي طرف يك نويسندة يوناني است كه
سـال پـيش از افلاطـون     6000 زرتشـت كه مطابق آن  ؛ شواهديديگران هماهنگ سازد

اي به اعتقاد بعضـي از محققـان    توان اشاره مي اين تاريخ اخير را 51.كرده است ميزندگي 
و افلاطـون   ،كنـد  مـي  اي، خود را تكرار بعد از دوره ،كه تاريخ امعن يوناني دانست، بدين 

   52.ه استدوم بود زرتشت ،سالة جهان 12000در دورة 
محاسبه اسـت. ايـن دوره، تنهـا    نوعي ديگر از » شا ساله پيش از خشايار 600«تاريخ 

 سال محسوب 30كردند، هر نسل  مي كه ايرانيان محاسبهگونه  آننسل است ( 20يكي از 
 اسـت؛ شد يك رخداد كاملاً تاريخي بـوده   زده مي  شد)، و رويدادي كه از آن تخمين مي

اطلاعـاتش را   ،شهروند ساردي پيرو هخامنشـيان  عنوان به ،بنابراين ممكن است خانتوس
هـا   هـاي هخامنشـي، ايرانـي    برخلاف يونـاني  53از يك منبع ايراني به دست آورده باشد.

قبـل از مـيلاد را بـه     480خوبي جنـگ بـزرگ سـال     اي به افلاطون نداشتند، اما به علاقه
را در پايـان هـزارة دوم قبـل از     زرتشترو احتمال دارد روايتي كه  از اين خاطر داشتند.
ييـد دو منبـع مسـتقل    أكـه مـورد ت   و از آنجا يت قديمي باشددهد يك روا ميلاد قرار مي

روشني گفـت   توان به چه نمياگرهمچنين  .داردرا از صحت آن روايت  يهاي است، نشانه
نشـانة قابـل    توان آن را مي مان تاريخي دقيق در آن وجود دارد، امازكه چيزي شبيه يك 

حملـة  هنگام دهد كه  مي نشان. شهادت خانتوس دانستاعتمادي در زمان زندگي پيامبر 
 و بـه نظـر   اسـت، در زمان گذشته ظهـور كـرده    زرتشتدانستند  مي ها شا ايراني خشايار

در آنجـا محاسـبة تـاريخ سـياوش      ؛رسد كه اين آگاهي در خوارزم حفظ شده اسـت  مي
 هـر  54ظاهراً از محاسبات قبلي به دست آمده اسـت. » قبل از اسكندر«سال  888 عنوان به

ممكن اسـت حفـظ روايـت    ، و اند شناسي بوده اساس تبار  محاسبات احتمالاً بردوي اين 
از خـود را  هاي اشـراف باشـد كـه     خانوادهدليل ادعاي در خوارزميان به در دوران ميانه 

هـايي در غـرب ايـران ادعـاي نـوادگي       طـور كـه خـانواده    (همـان  دانند مينسل كيانيان 
هـاي واقعـي و سـاختگي بـوده      احتمالاً شامل نـام  شناسي   هخامنشيان را دارند). اين تبار

ند به ويشتاسپ ا هكرد مي قبل از ميلاد و بعد از آن زندگيپنجم ي كه در قرن ناست تا آنا
هـاي   كيش معتقدنـد) خـانواده   طور كه امروزه موبدان راست وصل شوند. همچنين (همان

 ـ مروجـان نخسـتينِ   يـا پيـامبر   وجود دارند كه خود اي روحاني را از نياكـان خـود    ندي
ها در طـول يـك دورة طـولاني     شناسي . احتمال وجود فواصلي در تمام اين تباردانند مي
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 ـ    تمـام محاسـبه   ــ ـطور ساختگي پر شده بودنـد   كه به ــ ي و هـاي انجـام شـده را تقريب
نگـاري   گونه وسيله براي تاريخ هاي باستان فاقد هر نمايد. پس، اگرچه ايراني دقيق ميغير

هـاي   شناسي و اطلاعـات در مـورد انسـان    اما علاقة شديدي به دانش تبار 55بودند، دقيق
ــت   ــتند و رواي ــديم داش ــا  ق ــاي آن ــكوفايي    نه ــان ش ــارة زم ــتدرب ــد  زرتش   را نباي

  ناديده گرفت.
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